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کودک بودنت با ظرف کوچک ذهن‌ دنیایی ما قابل درک نیست.
تو منزل بلوغ را جا گذاشتی و به کمال رسیدی.

چه قدر عاشقی ای مرد! 
یت را از نام تو ‌گرفته‌اند  کُنیۀ عمو نکند 

و به او گفته‌اند اباعبدالله!
یک لحظه نفس کشیدن حسین؟ع؟ در این عالم 

یک روزگار، بهانه است برای نفس کشیدن ما 
پس تا قیامت، مدیون تو هستیم 

که  دستت، سپر بلای حسین؟ع؟ شد 
تا چند لحظه بیشتر نفس بکشد حسین؟ع؟ در این عالم.

یادگار مجتبی! تمام سپرهای فولادین 
از حسرت، آه کشیدند و از خجالت، آب شدند، 

وقتی تو سپر عمو شدی.
کرامت پدرت را در کربلا، چه خوب به نمایش گذاشتی، 

وقتی جانت را پیشکش عمو کردی.
 هستی است 

ّ
ۀ کل

ّ
سینۀ حسین؟ع؟ قل

ه را 
ّ
یبا فتح کردی این قل و چه ز

ینت را روی سینۀ عمو کشیدی. وقتی نفس آخر

مرد یازده سالۀ کربلا، عبدالله بن حسن؟ع؟  تقدیٖـم به 
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مقدّمه

گمان  که  وقتــی نیامــده بــودم، از خدا می‌خواســتید آمدنــم را. هر جــا 
کمی به زمین نزدیک‌تر شده، دست‌هایتان را بلند  می‌کردید آســمان، 
می‌کردیــد تــا میــوۀ اجابــت را از درخت رحمت دوســت بچینید. وقتی 
که لحظه‌ها، بنای لجاجت با  کرده‌ام، مثل این  فهمیدید قصد آمدن 
دلتان را گذاشته باشند، هر ثانیه، ساعت‌ها طول می‌کشید برایتان. هر 
چه به آمدنم نزدیک‌تر می‌شــد، حوصلۀ لحظه‌ها انگار بیشتر می‌شد. 
که از پشت دیوار خانۀ مادری‌ام می‌شنیدید، قلبتان از  صدای قلبم را 
هیجان، تندتر می‌زد، روی لبتان، شــبنم خنده می‌نشســت و دلتان، 
که باز  که می‌خوردم، جان می‌گرفتیــد. از حرکت  آرام می‌گرفــت. تــکان 
می‌ایســتادم، نفســتان به شــماره می‌افتاد. ســفرم برای شــما طولانی 
که رسید، چشم‌هایتان، تاب پلک زدن را هم از دست  بود. روزِ آمدنم 
گرفته بود. دلتان، متّصل شده بود به  داده بود. لب‌هایتان، رنگ ذکر 
که شــنیدید،  گریه‌ام را  آســمان. حالتــان، فقــط حال دعا بــود. صدای 
گِره خورد،  که به چشــمانم  چشــمتان بارید، لبتــان خندید. نگاهتان 
چشــمانتان، رو به آســمان رفت و لب‌هایتان، طاق نصرتِ شُــکر زدند 
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بالای سرِ من. از زیبایی‌ام گفتید و از نمکین بودنم. به دستان کوچکم 
کردید و از لب‌های شــکرینم، قند در دلتان آب شــد. چشــمانم را  نگاه 
که برق  کــه بــاز می‌کردم، لحظه‌ای چشــمانتان را نمی‌بســتید، از بــس 
گرفتنم، صف می‌کشــیدید.  نگاهــم دلتــان را می‌رُبود. بــرای در آغوش 
لب‌خنــدم، ترجمــۀ جدیدی از زندگــی را برایتان به ارمغــان آورده بود. 
که صــدای خنــده‌ام در خانه‌تان پیچیــد، تعریف تــازه‌ای از  اوّلیــن بــار 
موســیقی طرب‌انگیــز، در قامــوس ذهنتان نقش بســت. اوّلین قدمی 
کــه روی پــای خــودم ایســتادم و بــه پیــش رفتــم، آن قــدر طرب‌آلود  را 

که زمینِ زیر پایتان رقصید. خندیدید و شاد شدید 
اینهــا همــه نوید یک دنیــا محبّت برای من داشــت. گمانم این بود 
شــما مــرا بــرای خــودم می‌خواهیــد. دل من، مثل قطــرۀ بــاران بهاری، 
که  کوچکم نمی‌گنجید  بی‌رنگ بود و مثل آبِ سرچشمه، زلال. در باور 
این همه شادی تا وقتی است که من، مزاحم خواسته‌های شما نباشم. 
گرفتــم و می‌خواســتم در دنیای شــما شــادی  کمــی جــان  وقتــی 
که ســدّ  کنــم، فهمیــدم شــادی من تا وقتی برای شــما جذّاب اســت 
کــه دنیای  راه رفــاه شــما نباشــد. خنــدۀ مــن تا وقتی شــیرین اســت 
خودســاختۀ شــما را به هم نریزد. من خودم را نهال می‌دیدم و شما 
را باغبــان. در رویــشِ خویــش، خــود را محتاج شــما می‌دانســتم؛ امّا 
که در درونم از  که روی لبم نخشــکید و چه چشمه‌ها  چه لب‌خندها 

جوشش نیفتاد!
خــدای مهربــان، مــرا آزاد آفریــد و آزادی را راه رشــد مــن قــرار داد؛ 
کــه نفســم بند آمــد از ایــن همه  امّــا خانــه، قفســم شــد تــا انــدازه‌ای 
که چه‌قــدر در آن، آرام بودم و  دل‌تنگــی. یــاد خانۀ مادری‌ام افتــادم 
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که می‌خوردم، نفسی راحت می‌کشیدید؛ امّا در این خانه  آزاد. تکان 
کــه می‌خــورم، فریــاد می‌کشــید. در خانــۀ مــادری‌ام، از حرکت  تــکان 
که  کــه باز می‌ایســتادم، دســت به دعا می‌شــدید، در این خانــه، آرام 

می‌نشینم، خدا را شکر می‌کنید. 
کاش می‌شد برگردم به خانۀ مادری‌ام! یا نه،  بماند قصّۀ من؛ امّا 
کاش دیوارهای ســنگی این خانه، مثــل دیوارهای خانۀ مادری‌ام با 

من مهربان بودند!
کاش دوســتم  پدر و مادر عزیزم! دوســتتان دارم؛ برای خودتان. 

بدارید؛ برای خودم!
•••

کتــاب ســوم از مجموعۀ منِ دیگرِ ما اســت.  آنچــه پیــش رو داریــد، 
کتاب، دست دوستی بدهید،  که با جملات و عبارات این  پیش از آن 

کتاب‌های پیشین بیندازیم. گذرا به مطالب  بگذارید نگاهی 
کتاب اوّل این مجموعه، در بارۀ مشکلات پیش رویِ تربیت در  در 

گفتیم. دنیای امروز، مبانی تربیت دینی و »گزاره‌های تربیتی« سخن 
کردیم: »گفتــار، رفتار یا  گونه تعریف  گزاره‌هــای تربیتــی را هم ایــن 
که دارای یک پیام تربیتی است؛ خواه مثبت و خواه منفی«. حالتی 
گزاره‌های تربیتی، یعنی »گزاره‌های تصویری« را در  اوّلین دسته از 
گزاره‌های تصویری را  کردیم. مقصودمان از  کتاب اوّل، بررسی  همان 
گونه شرح دادیم: »مربّی در برقراری ارتباط با محیط اطراف  هم این 
کــه مخاطــب، تماشــاچی آن  خویــش، رفتارهایــی را انجــام می‌دهــد 
گزاره‌های تصویری  کند. بــه این رفتارهــا،  اســت و تصویر‌بــرداری می 
گزاره‌ها، مربّی به صورت مســتقیم با مخاطب در  می‌گوییــم. در ایــن 
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ارتبــاط نیســت و مخاطــب، تنها بینندۀ رفتار اوســت. ما ســخنانی را 
که والدین می‌گویند، از همین دسته می‌دانیم«. هم 

که ما در  گزاره‌های تربیتی است  گزاره‌های تصویری، از مهم‌ترین 
گفتیم. بارۀ ویژگی‌های آن، به تفصیل سخن 

کتاب دوم، به سراغ »گزاره‌های رفتاری«، یعنی دومین دسته  در 
گفتیم:  گزاره‌ها  گزاره‌هــای تربیتــی رفتیــم و در تعریف این دســته از  از 
که مخاطب از نوع رفتار مربّی با خودش دریافت  »گزاره‌هایی هستند 
که  گزارۀ تصویری‌اند بــا این تفاوت  گزاره‌هــا هم نوعی  می‌کنــد«. این 
گزاره‌هــا، مخاطب از نــوع رفتار مربّــی با خــود، تصویربرداری  در ایــن 
گزاره‌های تصویــری، از نوع برخورد مربّــی با دیگران،  می‌کنــد؛ امّــا در 

تصویربرداری می‌شود. 
کــه همــۀ رفتارهای ما بــا فرزندانمــان می‌تواند در بر  از آن جایــی 
گزاره‌های  دارنــدۀ دو پیــام »محبّــت« یا »احتــرام« باشــد، ما بررســی 
کردیم و در ابتدا به ســراغ  تصویــری را بــا محوریــت این دو پیــام، آغاز 

محبّت رفتیم.
کــه یــک نیــاز فطری  گفتیــم  در آغــاز، از ضــرورت محبّــت، ســخن 
است. پس از آن هم به سراغ آثار محبّت رفتیم و در بارۀ پنج اثر مهم 

محبّت نوشتیم:
1. همسان سازی؛

2. ایجاد روحیۀ تبعیت؛
کم شدن توقّع؛ 3. بالا رفتن آستانۀ تحمّل و 

4. پیشگیری از انحراف؛
5. آموزش محبّت‌ورزی.
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یک ســؤال مهم: چرا با وجود این همه آثار خوبِ محبّت، برخی از 
پدران و مادران، از محبّت کردن، غفلت می‌کنند؟ در بخش بعدی هم 
به سراغ پاسخ این پرسش رفته، هشت عامل اساسی را بررسی کردیم:

1. فرعی دانستنِ نیاز به محبّت؛
2. تفسیر نادرست از محبّت افراطی؛

3. برداشت غلط از میزان محبّت به فرزند؛
4. مشغله‌های فراوان؛

5. تربیت خانوادگی؛
کودکی خود با فرزند؛ 6. مقایسۀ دوران 

7. مانع دانستن فرزند در مسیر پیش‌رفت؛
8. ناامیدی از اثربخشی محبّت.

گاهی محبّت می‌کنیم؛ امّا آثار آن را در فرزند خود نمی‌بینیم؟  چرا 
بخش بعدی، عهده‌دار پاسخ به این پرسش بود. شش دلیل اساسی 

کشیدند: برای این پرسش، پشت هم صف 
1. استفادۀ انحصاری از یک راه ابراز محبّت؛
که احترام است؛ 2. غفلت از مکمّل محبّت 

3. عدم انتقال پیام محبّت؛
4. سوء استفادۀ والدین از محبّت؛

5. عقب ماندن از رقبای تربیتی؛
کردن به محبّت‌های عادی. 6. بسنده 

در پایان هم اصلی‌ترین بحث، یعنی »شــیوه‌های ابراز محبّت« را 
گفتاری، رفتاری و نوشتاری  کردیم. این شــیوه‌ها در سه دستۀ  بیان 
بررســی شــد. در ایــن بخــش، روی محبّــت رفتــاری توقّــف بیشــتری 
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که پیام محبّت  کارها را با عنوان رفتارهایی برشمردیم  داشتیم و این 
را به فرزند، منتقل می‌کنند و عبارت‌اند از: خوش‌رویی، خوش‌زبانی، 
خوب صدا زدن، بوســیدن، نوازش، دســت دادن، تواضع، صداقت، 

کردن. دادن هدیه، آزادی و بازی 
که بحث آزادی و بازی، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌های  از آن جا 
کتاب  کمتر بیان شــده، ما  ابــراز محبّــت اســت و حدّ و حدود آن هــم 
سوم را به بحث در بارۀ آزادی و حدّ و حدود آن، اختصاص داده‌ایم.
کســی از »خــود« خویــش فاصلــه نگیــرد، بــه خــدای خویــش،  تــا 
نزدیک نخواهد شد و تربیت فرزند، یکی از بهترین عرصه‌ها برای دور 

شدن از منیّت‌ها و خودخواهی‌هاست. 
کودک با تمایلات مــا بزرگ‌ترها متفاوت  بســیاری از خواســته‌های 
کــودک،  خواســته‌های  باقــی  خواســته‌ها،  از  اندکــی  بجــز  اســت. 
کــه خــدا در وجــود او قــرار داده  زیاده‌خواهــی نیســت؛ نیــازی اســت 
کودکی به همراه پدر و مــادرش زندگی می‌کند،  کــه  اســت. در خانــه‌ای 
کودک، جنگی بر پاست. در این  همیشه میان خواسته‌های والدین و 
که خانه، روی صلــح را ببیند، یکی باید به نفع دیگری  میــان بــرای آن 
خواسته‌های خود را محدود کند. به نظر شما، چه کسی در این  میان 
کند؟ بدون تردید، این والدین هستند  باید از خواسته‌های خود عبور 
کودک، توجّه  که باید پا روی خواسته‌های خود بگذارند و به نیازهای 
کودک، »آزادی« است و ارمغان این آزادی  کار برای  کنند. ارمغان این 

برای ما، آزاد شدن از خودخواهی‌ها و منیّت‌هایمان است. 
کتــاب، در بــارۀ آزادی و نقــش آن در ابــراز محبّت، آثار  مــا در ایــن 
آزادی، نتایــج محدودیت‌های بی‌جا، دلایل آزاد نگذاشــتن فرزندان 
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کــودکان و هنــر محدودکردن  گذاشــتن  بــه وســیلۀ والدیــن، هنــر آزاد 
گفته‌ایم. آزادی با شما سخن 

کــه اســیر تــو  کتــاب »خــوش بــه حــال بچه‌هایــی  ضمیمــۀ ادبــی ایــن 
می‎شوند!« نام دارد. به نظر می‌رسد مطالعۀ این ضمیمه پس از پایان 

کتاب، حال و هوای خاصی به شما بدهد.  این 
کــه با پیام‌های  کســانی  در ایــن جــا بر خود لازم می‌دانیم از همۀ 
کرده‌اند، تشــکّر  خودشــان، انگیزه‌های مــا را در ادامۀ راه، دوچندان 

کنیم.
راه ارتباطــی شــما بــا مــا ســامانۀ پیامکــی ۳۰۰۰۱۵۱۵۱۰ اســت. در 
کتاب‌ها در تربیــت فرزندتان  که مطالعــۀ  پیامک‌هــای خــود، از اثری 
داشــته، بــا مــا ســخن بگوییــد. بــا انتقادهــا و پیشــنهادهای خــود و 
کامل‌تر شــدن این  که در زمینۀ تربیت فرزند دارید، در  پرســش‌هایی 
کنید. منتظر پیامک‌های شــما هســتیم. برای  کمک  مجموعه به ما 
کتاب‌های بعدی نیــز می‌توانید بــه پایگاه  دریافــت اخبــار مربوط بــه 

کنید.  اطّلاع‌رسانی www.abbasivaladi.ir مراجعه 
امید است در این مجموعه، توانسته‌ باشیم به مدد معارف ناب 

کوچک در راه تربیت فرزندانمان برداریم. دینی، قدمی هر چند 
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پرنـــــــــــــده‌اَم
مــرا رهـــــا کــن از قفــس

)آزادی و نقـــــــش آن در ابـــــــــراز محبّـــــــــت(

•بـخــش‌اوّل•





کــه بــه بیــان رابطۀ محبّــت و آزادی بپردازیــم، باید به دو  پیــش از آن 
کنیم: نکتۀ مهم اشاره 

نکتۀ اوّل. برخی از والدین به اشتباه گمان می‌کنند که کودکان زیر 

هفت ســال، شخصیت شــکل‌گرفته‌ای ندارند و شخصیت آنان، پس 
کودکی و یا نوجوانی شــکل می‌گیرد؛ امّا این نکتۀ حیاتی  از طی دورۀ 
کــه بســیاری از رفتارهــای تربیتــی مــا در زیر هفت  را فرامــوش نکنیــد 
کودکانمان اســت. این رفتارها تأثیر بسیار  ســال، ســازندۀ شــخصیت 
گر تربیت را  فراوانی در شخصیت فرزند در بالای هفت سال نیز دارد. ا
کنیم،  کرده، روح و روان فرزند را زمین زراعی فرض  به زراعت تشــبیه 
کــودک در زیر هفت ســال، زمین روح و  گفــت: نــوع برخورد ما با  بایــد 
روان او را برای آموزش‌های تربیتی پس از هفت سال، آماده می‌کند. 
کــه آمــوزشِ پیــش از هفــت ســال، توصیــه نمی‌شــود؛  درســت اســت 
کردن مســئلۀ تربیت در مقطــع پیش از  امّــا ایــن به معنای فرامــوش 
کودکانمــان می‌کنیم،  که با  هفت ســال نیســت. مــا با نوع برخــوردی 
شخصیت دورۀ نوجوانی و جوانی آنان را پایه‌ریزی می‌کنیم. بسیاری 
از مشــکلات تربیتــی نوجوانــان و جوانان را باید در عدم زمینه‌ســازی 

کرد.  صحیح تربیتی در دورۀ تولّد تا هفت سالگی جستجو 
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کودک، پیش از هفت ســال، آمادگی لازم را  گر مزرعۀ روح و روان  ا
کار پدر و مادر پس از آن، بسیار آسان می‌شود.  کرد،  برای زراعت پیدا 
پــس از هفــت ســال، زحمــت پــدر و مــادر، تنهــا پاشــیدن بذر اســت. 
کــه هفت ســال اوّل  کودکانــی  بذرهــای تربیتــی در مزرعــۀ روح و روان 

کرده‌اند، خیلی خوب رشد می‌کنند. زندگی را به خوبی طی 
کــه بحث آزادی به مقطــع پیش از هفت  بنــا بــر این، از آن جایی 
ســال مربــوط می‌شــود، بایــد والدیــن به صــورت ویژه نســبت به آن، 

کنند. گاهی پیدا  آ
گذشــته‌اند و  که فرزندانشــان از هفت ســالگی  نکتۀ دوم. والدینی 

دیگر تصمیمی برای فرزندآوری ندارند، به ســه دلیل باید نســبت به 
گاهی لازم را داشته باشند. این مسائل، آ

گذشــته، در بافت ســنّتی خانواده‌ها، شــیوۀ تربیت  دلیل اوّل. در 

فرزنــدان، از پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هــا بــه پــدران و مــادران منتقــل 
خ داده،  کــه میان نســل‌ها رُ گسســتی  می‌شــد؛ امّــا امــروزه، به جهت 
ایــن زنجیــره، قطــع شــده و در بســیاری از خانواده‌هــا، پدربزرگ‌هــا و 
کاری بــه تربیــت نوه‌هایشــان ندارنــد. یکــی از دلایــل  مادربزرگ‌هــا، 
که  کــه بچّه‌هــای امروز به جهــت این  گسســت، آن اســت  اصلــی این 
خود را باســوادتر می‌دانند، حاضر نیســتند به نــکات تربیتی والدین، 
کرده‌اند؛ امّا  گر چه از هفت ســالگی عبور  کنند. فرزندان شــما، ا عمل 
کرد و صاحب فرزند  به یاری خدای مهربان، در آینده ازدواج خواهند 
خواهند شد. شما با آشنایی دقیق از تربیت فرزند، می‌توانید یک بار 
کنید و اجازه ندهید شــیوۀ اشــتباه  دیگر رابطۀ میان نســل‌ها را برقرار 
که محصول دنیای مدرن است ــ ، در نسل‌های بعدی  تربیت فرزند ــ 
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کند.  ادامه پیدا 
فرزندان شــما وقتی در آســتانۀ ازدواج قرار می‌گیرند، باید با شیوۀ 
گــر بــا ایــن مباحث آشــنا  صحیــح تربیــت فرزنــد، آشــنا شــوند. شــما ا
گاهی دادن نســبت به مســائل تربیتی  باشــید، می‌توانید به آنها در آ

کنید. این آشنایی در انتخاب همسر، تأثیر ویژه‌ای دارد. کمک 
یکــی از اصلی‌تریــن مشــکلات میــان زن و شــوهرهای امــروزی، 
کودک دارد  اختــاف نظر در تربیت فرزند اســت. یکی اعتقاد بــه مهد 
و یکــی اعتقــاد ندارد. یکی معتقد به آزادی اســت و دیگــری، دائم به 
کردن بچّــه‌ می‌‌داند و  بچّــه، امــر و نهــی می‌کند. یکی محبّــت را لوس 

دیگری محبّت را نیاز فرزند.
در  باشــند،  آشــنا  فرزنــد،  تربیــت  اصــول  بــا  مــا  جوانــان  وقتــی 
کسی  تصمیم‌گیری برای ازدواج، دقّت بیشــتری به خرج می‌دهند تا 

که در تربیت فرزند با آنان هم‌عقیده باشد.1 کنند  را انتخاب 
دلیــل دوم. بســیاری از مشــکلات تربیتــی در دوران پــس از هفــت 

سال، ریشه در توجّه نکردن به نیاز آزادی از تولّد تا هفت سال دارد. 
بنــا بــر این، ما بــا خواندن ایــن مطالــب، می‌توانیم به ریشــۀ برخی از 
کرده، نســبت به حلّ آنها،  گاهی پیدا  مشــکلات تربیتی فرزندانمان آ

کنیم. اقدام 
نوه‌هــای خودمــان  یــا  فرزنــدان  بــه  تنهــا  نبایــد  مــا  دلیــل ســوم. 

کتاب اوّل این مجموعه بیان شد، یکی  که در  بیندیشیم. همان طور 
گاهی تأثیرگذاران  از اصلی‌ترین مشــکلات تربیتی در دنیای امــروز، ناآ

1. در بحــث از دلایــل آزاد نگذاشــتن بچّه‌ها، وقتی بــه موضوع »مخالفت یکی از 
گفت. والدین« رسیدیم، در این باره بیشتر  سخن خواهیم 
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تربیتــی از اصــول تربیــت دینــی اســت. مــا همگی بایــد با ایــن اصول، 
آشــنا شــویم و در جلســات مهمانــی، خانوادگی و دوســتانه، به جای 
کنیم.  پرداختــن بــه مســائل بیهــوده، در بــارۀ ایــن اصــول، صحبــت 
گر  تربیت صحیح، باید اصلی‌ترین دغدغۀ پدران و مادران ما بشود. ا
گفتنِ علمی و درست در بارۀ تربیت را در جمع‌های  ما بتوانیم سخن 
کنیم، به صورت  دوســتانه و فامیلی به یک فرهنگ همگانی تبدیل 

کرده‌ایم. گاهی‌های تربیتی مبارزه  چشمگیری با ناآ
گرفتــن این دو نکتۀ مهم، حالا به ســراغ رابطۀ محبّت  بــا در نظر 

و آزادی می‌رویم. 
گاه فرامــوش نکنیم: »ابــراز محبّــتِ والدین،  ایــن قاعــده را هیــچ 
کــه فرزند، از  در صورتــی می‌توانــد آثــار تربیتی به دنبال داشــته باشــد 
کند«. نوع برداشــت بچّه‌هــا از رفتارهای ما، به  آن برداشــت محبّــت 
ســنّ آنها بســتگی دارد. در سنین خردســالی و زیر هفت سال، یکی از 
کودکان پیــام محبّت را منتقل می‌کند،  که به  اصلی‌تریــن رفتارهایی 

آزادی دادن به آنهاست.
شــاید برخــی رابطــۀ چندانــی میــان آزادی و محبّــت نبیننــد؛ امّا 
کرده‌ایم،  که بسیاری از ما آن را تجربه  کافی اســت به داستان‌وارۀ زیر 

کنید. دقّت نمایید تا این رابطه را تأیید 
•••

کلافه شده‌اند. لج‌باز است و  که حسابی از دستش  چند وقتی است 

که هر چه پدر و  گذاشته  به هیچ صراطی مستقیم نیست. بنا را بر این 

کند. این پسربچّۀ سه ساله با همین  گفتند، عکسش را عمل  مادرش 

کرده. کوچکش، خانه را روی سر پدر و مادر، آوار  قد و هیکل 
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کــه به خانــۀ پدربــزرگ و مادربــزرگ می‌رونــد، ورق بــر می‌گردد.  وقتــی 

که این پســر، آن پســرِ در خانه نیســت؛ یک نفر دیگر اســت. هر  انگار 

کلمــه بر زبانش جاری  چــه پدربزرگ و مادربــزرگ می‌گویند، فقط یک 

می‌شود و آن هم »چشم« است.

•••

که دلیل تفاوتِ میان پســرِ در خانۀ پدر و پســرِ در خانۀ  برای این 
کنید: پدربزرگ معلوم شود، به ادامۀ داستان‌واره، دقّت 

•••

صبح که از خواب بیدار شد و سرِ سفرۀ صبحانه نشست، می‌خواست 

که حواســش نبود، کمی  کــره و مربّــا را روی نان بگذارد. مادر  خــودش 

گذاشــت. قاشق را در ظرف مربّا فرو بُرد و بالا  کرِه برداشــت و روی نان 

که پســر، وقتی  کشــیده شــد  کشــید. از شــیرۀ مربّا روی ســفره، خطّی 

نگاهــش بــه آن افتاد، لب‌خندی زد. مادر، نگاهش به دســت پســرک 

کشــید و با تندی، قاشق  کمی ابروانش را در هم  و ردّ شــیرۀ مربّا افتاد. 

که نمردم.  گفــت: لازم نکرده خودت لقمه بگیری. من  گرفــت و  را از او 

خودم برایت لقمه می‌گیرم.

کابینــت  ســراغ  بــه  مــادر  چشــمان  از  دور  شــد،  تمــام  کــه  صبحانــه 

کاســه و قابلمۀ فلزّی برداشت و شروع به  آشــپزخانه رفت. چند عدد 

گرفت و ســرِ  کرد. مادر، ســر رســید و با عصبانیت، ظرف‌ها را از او  بازی 

گذاشت. جایش 

کرد به  ســرِ ســفرۀ ناهار، باز هم پسرک، چشم مادر را دور دید و شروع 

کرد. که مادر آمد و او را دعوا  کردن با غذا  بازی 

کند؛ امّا مادر، شــوق او را در نطفه،  بعــد از غذا، می‌خواســت آب‌بــازی 

کرد. خفه 

فردای آن روز، از صبح تا شام، خانۀ پدربزرگ بودند. 
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ســرِ ســفرۀ صبحانه، پســرک می‌خواســت لقمــه بگیرد. هنوز دســتش 

زید. 
َ
گ کــرد و برایــش لــب  کــه مــادر بــه او اخم  بــه قاشــق نرســیده بــود 

گِره خورد و گفت:  که دید، ابروانش به هم  مادربزرگ، رفتار دخترش را 

کار داری؟ بگذار راحت باشد. با بچّه چه 

کثیف می‌کند. گفت: سفره را  مادر 

گفت: سفرۀ خانۀ من است. بچّه را آزاد بگذار. مادربزرگ هم 

گفت: راحت باش عزیزم! کرد و  بعد هم رو به پسرک 

کرد و با لب‌خندی شــیطنت‌آمیز،  کــودک هم زیرچشــمی به مادر نگاه 

قاشــق را برداشــت و در ظرف مربّا فرو برد. وقتی خطّ شــیرۀ مربّا روی 

کشــیده می‌شــد، مادربــزرگ، لب‌خنــد مــی‌زد و مــادر، لــب و  ســفره 

لوچه‌اش را هم می‌کشید.

کابینت آشپزخانه رفت. چند  که تمام شــد، پســرک به سراغ  صبحانه 

کــرد. مادر به  کاســه و قابلمــۀ فلزّی برداشــت و شــروع بــه بازی  عــدد 

کــرد و مادربــزرگ را صدا زد.  ســراغش آمــد. پســرک، صدایــش را بلند 

مادربزرگ، خودش را زود به آشــپزخانه رســاند. نشســت و نوه‌اش را 

کرد. مادر، پیش از آن  کرد. پســرک با دســت به مادرش اشــاره  نوازش 

که مادربزرگ چیزی بگوید، ناراحت، از آشپزخانه بیرون رفت.

که جلوی  سرِ سفرۀ ناهار، همه بودند. پدر هم آمده بود. ظرف غذا را 

گذاشــتند، خیلــی خوش‌حــال بــود. اوّل، خــورش را در ظــرف  پســرک 

که بــه صاف‌کاری برنج و  کرد. بعد هم قاشــق را برداشــت  برنــج، خالی 

کار می‌کنــی؟ چرا این قدر  که پــدر به تندی گفت: چه  خــورش بپــردازد 

کثیف‌کاری می‌کنی؟

گفت: چرا نشســته‌ای؟ قاشــق را از دســتش  کرد و  بعد هم رو به مادر 

بگیر. خودت غذایش را بده. 

که با خیال راحت، غذا می‌خورد.  مــادر نگاهی به مادربزرگ انداخت 
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کاری به شــما نــدارد. چه  گفــت:  کرد و  پدربــزرگ هــم رو بــه دامــادش 
کارش داری؟ بگذار راحت باشد.1

•••

کودکان دانست.  آزادی را نباید یک توقّع زیاده‌خواهانه از ســوی 
آزادی، نیاز بچّه‌هاســت و تا هفت ســال اوّل، باید به این نیاز، پاســخ 

مثبت داد.
پیشوای خوبی‌ها، امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود:

سال  هفت  و  می‌شود  گذاشته  آزاد  سال،  هفت  تا  کودک 
گرفته  کار  ]بعد[ آموزش داده می‌شود و هفت سال ]بعد[ به 

می‌شود.2

کــودک،  اســتعدادهای  شــکوفایی  عوامــل  اصلی‌تریــن  از  یکــی 
که در  که بســیاری از بازی‌هایی  کرد  بازی اســت؛3 امّا نبایــد فراموش 
کودک،  تربیــت فرزند، تأثیر ویــژه و مثبت دارد، بدون آزادی دادن به 
گفــت: آزادی، مقدّمــۀ بازی‌های  امکان‌پذیــر نیســت. پس می‌تــوان 

کودکانه است.4

که این داستان‌واره را می‌خوانید، خواهید گفت: پدران  1. می‌دانم برخی از شما 
که شــما می‌گویید، به فرزندان مــا آزادی نمی‌دهند.  و مــادران مــا ایــن طور هم 
که بگوییــم همــۀ پدربزرگ‌ها و  مــا هــم بــا بیان ایــن داســتا‌ن‌واره، قصد نداریــم 
کــه پدربزرگ‌هــا و  مادربزرگ‌هــا این‌چنیــن هســتند؛ امّــا همیــن قــدر می‌دانیــم 
که به نوه‌هایشــان آزادی بیشــتر ی می‌دهند، از نعمت تبعیت  مادربزرگ‌هایی 

نوه‌هایشان هم بیشتر  برخوردار می‌شوند.

بُ سَبعاً وَيُ ستَخدَمُ سَبعاً« )مکارم الأخلاق، ص 223(. 
َ

بیُّ سَبعاً وَيُ ؤَدّ 2. »يُرخىٰ الصَّ
کتاب بعدی به صورت مفصّل به موضوع »بازی«  3. پس از بحث »آزادی«، در 

و نقش آن در تربیت، خواهیم پرداخت.
4. امــام صــادق؟ع؟ بــه یکی از یارانــش فرمــود: »دَعِ ابنَکَ یَلعَب سَــبعَ سِــنینَ؛ ‏
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که حتّی مســئلۀ مقــدّس و با  حــقّ آزادی بــه قــدری اهمّیــت دارد 
گــردد. در تربیت دینی،  ارزشــی ماننــد آمــوزش علم هم نباید مانــع آن 
آموزش‌های رسمی برای سنین پس از هفت سال، توصیه شده است. 
کودکان، زیر هفت سال باید مشغول بازی، آن هم در اوج آزادی باشند.

پیشوای صداقت، امام جعفر صادق؟ع؟ فرمود:

]بعد[،  سال  هفت  و  کند  بازی  باید  سال،  هفت  تا  کودک 
حرام  و  حلال  هم  آن[  از  سال]بعد  هفت  از  و  بیاموزد  سواد 

خدا را بیاموزد.1 

کــه آنان  بچّه‌هــا در ایــن ســنین، به صــورت طبیعــی از هر چیزی 
کنــد، فراری هســتند و این مســئله، می‌تواند یکی  را از آزادی محــروم 
که  کودکان، بدون آن  کودکان باشــد.2  از نشــانه‌های ضریب هوشــی 
گرســنگی، بایــد بخورند. بر  کــه در هنگام  آمــوزش ببیننــد، می‌داننــد 
کی بدهد،  کسی به آنها خورا گر  که ا اساس همین احساس نیاز است 
کسی یک  گر  با او دوســت می‌شــوند. بنا به همین احســاس نیاز هم ا
کودکان، همان طور  کی را از دست آنان بگیرد، با او بد می‌شوند.  خورا
که نیاز به خوردن را حس می‌کنند و برای درک این نیاز، احتیاجی به 

کند« )الکافی، ج۶، ص۴۶( به واژۀ »دَع«  کن تا هفت سال، بازی  فرزندت را رها 
کنید. گذاشتن، دقّت  کردن و آزاد  به معنای رها 

ــمُ الحَلالَ وَ 
َ
ــمُ الكِتــابَ سَــبعَ سِــنينَ وَيَ تَعَلّ

َ
1. »الغُــامُيَ لعَــبُ سَــبعَ سِــنينَ وَيَ تَعَلّ
الحَرامَ سَبعَ سِنينَ« )همان، ص۴۷(.

کتاب شــریف الکافی، روایتــی این‌چنین را نقل می‌کند: »وَ  کلینی، در  2. مرحــوم 
که: باهوش‌ترین  هُم بُغضاً لِلکُتّاب؛ روایت شــده 

ُ
بیــانِ ‏أشَــدّ کیَــسَ ‏الصِّ

َ
رُویَ ‏أنَّ أ

کودکان از مدرســه بدشــان می‌آید«  که بیــش از دیگر  کســانی هســتند  کــودکان، 
)همان، ص۵۲(.
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گرایش دارند. آنها با  آموزش ندارند، آزادی را دوســت داشــته، به آن 
که به آنان آزادی بدهد، دوســت می‌شوند و از هر کس و هر  کســی  هر 
کند، فراری هســتند و علم و آموزش،  کــه آزادی را از آنان ســلب  چیــز 

البته از نوعِ رسمی آن، از این قاعده مستثنا نیست.1
کودکان است، نباید از  که آزادی، یک نیاز در همۀ  با توجّه به این 
کودک، آرام اســت و جَســت و خیز ندارد و میلی به آزادی  که یک  این 
در او نیســت، خوش‌حال بود؛ بلکه باید به دنبال علّت رفت و ریشــۀ 

کرد.2 کودک به آزادی را پیدا  عدم تمایل 

خطّ قرمز‌های آزادی

که  پیــش از بیــان خطّ قرمزهــای آزادی، این نکته را باید یاد آور شــد 
که مــا می‌توانیــم به دلیل  ایجــاد محدودیــت، بــه معنای آن نیســت 
جلوگیری از ورود به منطقۀ ممنوعه، از همان ابتدا، از سلاح توبیخ و 
کنیم. ما در قسمت‌های بعدی، رفتار مناسب با  خشونت، استفاده 
که به ســوی مناطق ممنوعۀ آزادی می‌رود، بیان  کودک را، هنگامی 

کرد.3 خواهیم 

1. در بحــث »آثــار محدودیت‌هــای بی‌جــا«، در بــارۀ آمــوزش و آزادی، ســخن 
گفت. خواهیم 

کودکان، به شــدّت معتقد بودنــد و در این باره  2. امــام خمینــی؟ره؟ بــه آزادی 
کند  که فرموده‌اند: » بچّه، شیطون است. او باید شیطنت  از ایشــان نقل شــده 
گوشــه بیفتد و بخوابد، چهار زانو بنشــیند، این،  بچّه نیست؛  که یک  و ‍‌بچّه‌ای 
گر یک جا نشســت، شــما باید ببینید  بزرگ‌ســال اســت. ‍ بچّه، نباید بنشــیند و ا
کند« )مجلّۀ  گر خوابید، ببینید چرا خوابیده؟ ‍ بچّه باید شیطنت  چرا نشسته و ا

دیدار آشنا، مهر و آبان۱۳۷۷، شمارۀ۷(.

کتاب بخوانید. کردن آزادی« را در پایان همین  3. بحث »هنر محدود 

 )؟؟تصویر 01(



ایجــاد محدودیــت، به معنای آن نیســت که ما می‌توانیــم به دلیل 
جلوگیری از ورود به منطقۀ ممنوعه، از همان ابتدا، از سلاح توبیخ 

و خشونت، استفاده کنیم.
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که زیاده‌روی در محبّت محســوب  یکــی از رفتارهــای محبّت‌آمیز 
کــه  آزادی اســت  کــودک در خطــوط قرمــز  گذاشــتن  آزاد  می‌شــود، 

عبارت‌اند از:

اوّل: کار خطرناک

کودک، آسیب می‌زند.  که به جسم یا روح  کاری است  ک،  کار خطرنا
ک  کودک، خطرنا مثلًا بازی با چاقو، برق و یا اشیای داغ، برای جسم 
کارتون‌های خشن هم برای روح او  است. از آن سو، دیدن فیلم‌ها یا 
که ما به او  کودک، به معنای آن نیست  گذاشــتن  آسیب‌زاســت.1 آزاد 

اجازه بدهیم به جسم و روحش آسیب بزند. 

دوم: کار زشت 

که برای بچّه، زشــت باشد. مثلًا  کاری اســت  کار زشــت،  مقصود ما از 
کــودکان، نه تنها  بــازی با غذا، برای بزرگ‌ترها زشــت اســت؛ امّا برای 
کردن با آلت تناسلی،  زشــت نیست، بلکه جذّاب هم هســت.2 بازی 
کارهای زشــت  گرفتن دیگــران، از جملۀ  گاز  گفتــن حــرف رکیــک و یــا 

است. 
کار زشــت  کودک،  کــس نباید به بهانــۀ آزادی، اجازه بدهد  هیــچ 

کتــاب پنجــم ایــن مجموعــه، بــه تأثیــر رســانۀ تلویزیــون در تربیــت فرزنــد،   .1
کتاب، شــما بــه این نتیجه می‌رســید  اختصــاص دارد. بــا مطالعــۀ مطالــب این 
گر تماشــای رسانه به وســیلۀ والدین مدیریت نشود، برنامه‌های خوب هم  که ا

کودک، آسیب‌زا خواهد بود. برای روح و روان 
گرفته می‌شــود، اشــاره  که معمولًا از بچّه‌ها  2. در ادامه به برخی از آزادی‌هایی 

کردن با غذاست. که یکی از آنها، بازی  کرد  خواهیم 
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کارهــای زشــت عــادت  کودکــی بــه  انجــام بدهــد. بچّه‌هــا وقتــی در 
گاهــی تــا ســنین نوجوانــی و جوانــی هــم عادتشــان را ترک  می‌کننــد، 

نمی‌کنند.



پرنـــده در خـــــال آسمـــــان 
زیبـــــــــــــــاست

کـــودکــــــــــــــــــــــــــان( آزادی  )آثـــــــــــــــــــــــــــــــار 

•بـخــش‌دوم•


	مقدّمه
	پرنـــــــــــــده‌اَم
	مــرا رهـــــا کــن از قفــس

	خطّ قرمز‌های آزادی
	اوّل: کار خطرناک
	دوم: کار زشت


	رفتـــــــار شناسی
	1. ایجاد رابطۀ عاطفی میان
	کـــــودک و والدیـــن
	2. تخلیۀ انرژی و رسیدن به آرامش
	الف) آرامش مقطعی
	ب) آرامش دائمی

	3. دستور پذیری
	4. پاسخ دادن به حسّ
	کنجکاوی کودک
	5. کمک به استقلال کودک
	6. کمک به بزرگ شدن کودک


	پرنـــده در خـــــال آسمـــــان زیبـــــــــــــــاست
	پرنده‌هـــــــای قفسی
	چرا پرنده‌هــــا را در قفس دوســـــت داریم؟
	1. شرارت
	2. لجاجت
	3. افسردگی
	4. ترس
	5. از بین رفتن برخی از
	علاقه‌های مثبت
	6. مخفی‌کاری
	7. از بین رفتن اقتدار والدین


	قفس را بشکنیــــــــم؟
	چگونه میـــــــــله‌های
	1. ناآگاهی
	2. بی‌حوصلگی
	چه کنیم که حوصله داشته‌ باشیم؟
	الف) به کار بردن مهارت‌های
	مبارزه با خشم
	ب) توجّه به کودکیِ کودک
	ج) توجّه به آثار آزادی و ممانعت از آن
	د) تقویت رابطۀ محبّت‌آمیز
	هـ ) نگاه معنوی به آزاد گذاشتن کودک


	3. به هم‌ ریختگی خانه
	4. کم بودن زمان مادر
	الف) چند پرسش در بارۀ مادری
	ب) وظیفۀ پدران
	یک. وقت گذاشتن در هنگام حضور
	دو. کم کردن از توقّع
	سه. کمک‌های روحی


	5. لــــوس شدن 
	و سوء استفادۀ کــــودک از آزادی
	الف) معنای لوس شدن 
	ب) حدود سوء استفاده

	6. عادت کودک به آزادی
	پس از هفــــت سال
	7. تمایل کودک به آزادی،
	حتّی در مهمانی‌ها
	8. اعتراض کردن بچّه‌های بزرگ‌تر
	الف) طبیعی بودن دعوا در میان بچّه‌ها
	ب) تأثیر تجربۀ آزادی بر میزان این تنش‌ها
	ج) بزرگ‌ دیدن بچّه‌های بزرگ‌تر
	د) تقویت فرهنگ گفتگو
	هـ ) پرهیز از تبعیض
	ز) مدیریت صحیح تنظیم خانواده

	9. حرف مردم 
	و طرد شدن از سوی فامیل
	الف) کدام مردم؟
	ب) گفتگو در بارۀ ضرورت آزادی

	10. شرایط خاصّ زندگی در دنیای امروز
	11. مخالفت یکی از والدین
	الف)جلوگیری از تنش 
	به جهت اختلاف در سیاست
	ب) تلاش برای همسو کردن
	سیاست‌های تربیتی
	ج) ایثار و فداکاری
	د) یادگیری تربیت قبل از ازدواج

	12. آموزش نظم
	الف) معنای دقیق نظم
	ب) تفاوت میان نظم کودکانه
	 و نظم بزرگ‌ترها
	ج) آموزش نظم با گزاره‌های تصویری
	د) نظم در دنیای مدرن

	13. اسراف و تبذیر
	الف) معنای دقیق اسراف و تبذیر
	ب) تفاوت مصداق اسرافِ
	تبذیر در کودک و بزرگ‌سال
	ج) آموزش مراقبت از
	وسایل شخصی چه می‌شود؟

	14. مریض شدن
	الف) حسّاسیت افراطی، ممنوع
	ب) خلّاقیت به جای محدودیت
	ج) زیاده‌روی در بهداشت، ممنوع

	یک نکتۀ مهم 
	در پاسخ به همۀ این دلایل


	قفس، تنهـــــــا راه دربنــــــــد کـــــردن پرنـــــــــــــده نیســـت   
	راه‌کارهای کلّی
	1. دقّت در انتخاب وسایل
	2. ایجاد فضای آزاد در 
	محیط بیرون از خانه
	3.  حسّاسیت در انتخاب محلّ زندگی
	4.  مدیریت در چینش وسایل
	5. مشارکت و هدایت

	نمونه‌هایی از هنر آزادی
	۱. بازی با مُهر
	الف) نماز خواندن با دو مُهر
	ب) استفاده از مُهر سنگی
	ج) تهیّۀ جانماز و مُهر برای کودک

	۲. آب‌بازی
	الف) استفاده از 
	سفره‌های پلاستیکی طرح‌دار
	ب) توجّه به مکان بازی
	ج) آب‌بازی در حمّام
	د) توجّه به زمان آب‌بازی
	هـ ) مدیریت تمایل کودک به آب‌بازی
	و) استفاده نکردن از وسایل سرمایشی 
	در هنگام آب‌بازی و بعد از آن

	۳. بازی با وسایل در کمد یا کابینت
	الف) چینش کمد یا کابینت
	ب) محدود کردن دسترسی
	ج) مدیریت نگاه

	۴. خط‌خطی کردن
	الف) دقّت در ساخت خانه
	ب) استفاده از کاغذهای ضخیم 
	یا مقوّاهای نازک
	ج) استفاده از کاغذها یا نشریات بی‌مصرف
	د) نکاتی برای مستأجران

	۵. بازی با غذا
	الف) استفاده از زیراندازهای بزرگ
	ب) تهیّۀ لباس مخصوص غذا خوردن
	ج) بهداشت غذا خوردن
	د) توجّه به زمان لازم برای 
	غذا خوردن کودکان
	هـ ) بازی کردن و غذا دادن

	۶. بازی با کتاب
	الف) چینش کتاب‌ها
	ب) اختصاص یک قفسۀ جدا برای کودک
	ج) عدم ممانعت از پاره کردن کتاب
	د) بازی با قرآن یا کتاب‌های مقدّس
	یک. توجّه شدید به گزاره‌های تصویری
	دو. اختصاص دادن 
	مکان ویژه به این کتاب‌ها
	سه. در دسترس قرار دادن قرآن با نظارت
	چهار. پرهیز از برخوردهای خشن
	پنج. استفاده از قانون تبدیل
	شش. جدّیت


	۷. آزادی در مهمانی‌ها
	الف) مدیریت مهمانی‌ رفتن
	یک. تعداد مهمانی‌ها
	دو. مدّت مهمانی‌ها
	سه. میزبان

	ب) آگاهی‌بخشی
	ج) تدارک اسباب‌بازی  برای مهمانی
	د) همبازی شدن

	۸. آزادی در خوردن
	الف) مدیریت ذائقۀ کودک
	ب) توجّه به گزاره‌های تصویری
	ج)  بسته‌بندی‌ها
	د) بازی با خوراکی
	هـ ) همراه داشتن این خوراکی‌ها
	در بیرون از خانه
	و) آموزش ضررها و فایده‌ها 
	با گزاره‌های توصیفی
	ز) استفاده از رابطۀ محبّت‌آمیز
	ح) فرهنگ‌سازی در میان دیگران




	در قفـــــــــس بــــــــوده!!
	پرنـــــــده‌ام تا امــــــــروز
	1. هنر مقابله با کار خطرناک
	الف) سیاست‌های پیشگیرانه
	یک. عدم زمینه‌سازی
	دو. عدم آموزش غیر مستقیم کار خطرناک
	سه. تأمین نیاز او به آزادی
	چهار. بی‌خطر کردن بازی خطرناک
	پنج. نظارت

	ب) دور کردن کودک از کار خطرناک
	یک. قانون تبدیل
	دو. پرهیز دادن با عطوفت
	سه. جدّیت
	چهار. خشونت و تندی
	پنج. عطوفت پس از تندی

	2. هنر مقابله با کار زشت
	الف) پیدا کردن ریشۀ کار زشت
	ب) تغافل
	ج) انصراف ذهنی
	د) ترسیم زشتی کار در فضای قصّه
	هـ ) استفاده از شخصیت محوری 




	پرسش اوّل: ما که تا به حال به
	کودک آزادی نداده‌ایم، چه کنیم؟
	الف) آزادی دادن از همین حالا
	ب) مدارا با آثار منفی
	ج) توجّه بیشتر به محبّت
	د) بزرگداشت شخصیت

	پرسش دوم:  آیا آزادی پس از
	هفت سال، ادامه دارد؟
	الف) آزادی در هر سنّی، متناسب با خودش
	ب) آموزش غیرمستقیم
	ج) خطر دخالت‌های افراطی

	آنچه خواندید
	آنچه در کتاب بعدی خواهید خواند
	حرف آخر
	منابع



